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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 4/3/0411تاریخ  به 49جلسه شماره 

مرور بعض روایات مشابه مضمونی با بحث اضطرار به حجت و خالی  –بندی نکات کلیدی روایات باب پنجم جمع 

 ینشدن زمین از امام و حجت اله

 نکات کلیدی روایات باب پنجم کتاب الحجه

این باب را ترجمه  ایاترو 1«بَابُ أَنَّ الْأَرضَْ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّة»ات باب پنجم کتاب الحجه کافی بود؛ روایدر  بحث

 که مجهوله یا مرسلهروایات هم بعضی  البتهنوع روایات آن صحیحه یا مصححه است.  و اشاره شد کهمختصری کردیم 

معتبره حساب می شوند. در ضمن در هر موضوعی روایات صحاح هست. لذا  کافی، ، بنظر ما بخاطر اعتبار کتاباست

 عرض کردیم وارد بحث سندی و تصحیح های رجالی نمی شویم.

اولاً: زمین بدون امام یا عالم یا حجت  ب چند مضمون بیان شده بود که باید پیرامون آنها بحث کنیم؛در روایات این با

در روایات و...  «حجت»و  «امام»و  «عالم»ین است که این عناوین از عرض کردیم که ظاهر این روایات نی .نمی شود

 ناظر به یک حقیقت است که حجت الهی به معنای اعم است که شامل نبی و رسول و وصی می شود.

کرده است. مثلاً در  اشارهحجت الهی در زمین را همیشگی در بعض این روایات تعلیل این مسئله و چرایی حضور ثانیاً: 

یعنی بدون امام و حجت الهی، حق و باطل از « مِنَ الْبَاطِلِ لَوْ لَا ذَلکَِ لَمْ یُعْرَفِ الْحَقُّوَ»صحیحه ابابصیر بیان شده است: 

ا زاَلَتِ الْأَرضُْ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِیهَا الْحُجَّةُ یُعَرِّفُ م»معتبره عبدالله بن سلیمان فرموده بود: هم جدا و شناخته نمی شوند. یا در 

یعنی برای شناخت دین و حلال و حرام و دعوت به سمت خدا نیاز به امام « النَّاسَ إِلَى سَبِیلِ اللَّهِ الْحلََالَ وَ الْحَراَمَ وَ یَدْعُو

که معنایش این است « أَرضَْ بِغَیْرِ إِمَامٍ عَادلٍِإِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَعظَْمُ مِنْ أَنْ یَتْرُكَ الْ»بابصیر فرموده بود: است. یا در موثقه ا

کَیْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَیْئاً »یا در صحیحه اسحاق بن عمار فرموده بود:  عدلی در عالم محقق نمی شود. ،که بدون امام

یعنی باید امامی باشد که جلوی انحرافات در دین را بگیرد و مومنین را در مسیر « قصَُوا شَیْئاً أتََمَّهُ لهَُمْوَ إِنْ نَ رَدَّهُمْ

 .نگهدارد. اینها به یک معنی اغراض خداوند متعال هم هست که بدون امام، در عالم محقق نمی شود
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ماموریت های امام است و همیشگی هم هست و برای تحقق آن همیشه باید امام باشد و  در واقع و اغراض این اهداف

بگوییم اینها شئون اقتضائی امام اینكه لذا  لحظه ای نیست الا اینكه امامی هست که مامور به این ماموریت ها خواهد بود.

همیشه امام  ی این ماموریت ها روی زمان مانده باشد.نیست که در زمانی به هر علتاست حرف تمامی نیست. اینطور 

امام از این امور فارغ شده اند. لذا ولو ما کیفیت این تصرف امام مشغول این امور است. عصر غیبت هم اینطور نیست که 

 رد.در زمین را هم متوجه نشویم، بخاطر همین روایات می گوییم امام در عالم کار خود را جلو می ب

ثالثاً: در این روایات اشاره شده است که اگر امام و حجت نباشد، تكوین این عالم هم عوض می شود و زمین بعد از 

حجت الهی، این نظم کنونی را نخواهد داشت و یا از بین می رود و یا تغییری می کند که سبب هلاك اهل خود می شود 

بلكه حیات انسان و این  ،ر این ارض نه فقط یک اغراض تشریعی داردمی برد. یعنی حضور امام د و آنها را در خود فرو

یا در « لَوْ بَقِیَتِ الْأَرضُْ بِغَیْرِ إِمَامٍ لَسَاخَتْ»نظام زمین هم مبتنی و متقوم به امام است. در صحیحه ابوحمزه تعبیر شده بود: 

 « ا یَمُوجُ الْبَحْرُ بِأَهْلِهِلْأَرضِْ سَاعَةً لَمَاجَتْ بِأَهْلِهَا کَمَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ ا»معتبره ابی هراسه فرموده بود: 

رابعاً: در بعض روایات این باب بیان می شود که این حجت الهی با این ماموریت ها، تعدد بردار نیست. یعنی یک امام 

است و خودش « صامت»باشد او است که امامت این ارض و خلافت را به عهده دارد و اگر امام دیگری در کنار او 

باید توضیح داده شود که بابی را مرحوم مجلسی در ماموم به امامت دیگری است. خود این بحث هم قابل دقت است و 

گاهی در بعض روایات به معنی امام « صامتامام » که عنوانالبته باید دقت کرد  .بحار برای این مسئله قرار داده است

 . استب است که این یک معنای دیگری غائ

در مورد عالم ارض و خلقت خداوند متعال  كات و روایاتن نشود که ای ررسی روایات و نظریات باید توجهدر ب نكته:

و او همیشه  ضور همیشگی او در ارض بحث می کنداین روایات از آمدن خلیفه الهی در زمین و حاست. در این ساحت 

بساط ارض  ،بعد از رفع حجتتوضیح می دهد که و  این ماموریت ها را به مقدار ظرفیت و ماموریتش دنبال کرده است.

برچیده می شود و نظم دیگری خواهد داشت. لذا بحث در ارتباط اصل تكوین عالم با انسان کامل و انوار مقدسه 

 .د در مستوای همین روایات دقت شودحضرات نیست و بای

در مورد شرح این نكات و روایات باب مرحوم صدرا بیانات نسبتاً مفصلی ذیل این روایات دارند و بحث هایی در مورد 

ر امامت را مطرح در امامت و نظر متكلمین و ادله آنها د اثبات نیاز به نصب امام در زمین کرده اند. ایشان ابتدا بحث عامه

فعلاً  در جلسات بعد مورد دقت قرار خواهیم داد.می پردازند که « اشرفامكان »خودشان به بحث برهان  عدمی کنند و ب

  ویم.ت های دیگری برو لزومی نیست برای تبیین ابتدا سراغ ادبیاتوضیح دهیم ری خود روایات را بنا داریم قد
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در گام بعد  ما باید شبكه معارفی این روایات را استخراج کنیم و متعاضد به هم و در کنار بقیه معارف آنها را فهم کنیم.

خواهید دید که سطح این معارف با  ؛هم خواهیم پرداخت های فكری دیگر و دستگاهکلمات دیگران بررسی قدری به 

می بینید که شكل استدلال و تبیینی که اگر بحث ایشان را ملاحظه کنید  ر متفاوت خواهد بود.بسیا بشری دستگاه فكری

ها د در عین اینكه دقت هایی دارد ولی حرف های کلی است که هرجا وارد می شوند همان حرف نمرحوم صدرا می کن

ه است که لطافت ها و نكات متعددی در را تكرار می کنند. درحالیكه در روایات ما در هرجایی به یک شكل تعبیر شد

 آنها هست و نباید زود با ادبیات عرفان و حكمت این روایات را معنا کرد.

 سوره رعد ذیلمضمونی مشابه بررسی 

ای در با این روایات مشابهت مضمونی داشته و افزودهاین محورها، ابتدا به بعض روایاتی اشاره می کنیم که قبل از تبیین 

باب »مرحوم مجلسی در باب اول از کتاب الامامه خود این روایات را تجمیع کرده اند و تحت عنوان . این بحث دارد

 داده اند.قرار  2«الاضطرار إلى الحجّة و أن الأرض لا تخلو من حجّة

وَ یَقُولُ »روایت اول در واقع دسته روایاتی است که ذیل آیه شریفه سوره رعد وارد شده است. در آیه شریفه فرمود: 

منذر حقیقی در این آیه فرموده است حضرت  3«مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هاد  إنَِّما أنَْتَ  الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّه

قرار داده است. البته معنای این آیه این نیست که نبی اکرم خود هادی « هادی»خداوند هم عالم است و برای هر قومی 

هدایت بقیه  نیستند بلكه در واقع یک شان خاصی را برای حضرت بیان می کند و بقیه ذیل ایشان هدایت خواهند کرد.

 داده است. نبی اکرما به حضرات معصومین به حقیقت انذاری است که خد

نْ أَبِی علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذیَْنَةَ عَنْ بُریَْدٍ الْعِجلِْیِّ عَ»در صحیحه برید عجلی فرمود: 

هْدیِهِمْ إِلَى ماَ الْمُنْذِرُ وَ لِكُلِّ زَماَنٍ مِنَّا هَادٍ یَ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ هادٍ  قَوْمٍ  كلُِمُنْذِرٌ وَ لِ  جَعْفَرٍ  فِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما أنَْتَ

یعنی انذاری با حضرت نازل شده است که بقیه ائمه  4«صِیَاءُ واَحِدٌ بَعْدَ واَحِدٍثُمَّ الْهُداَةُ مِنْ بَعْدِهِ علَِیٌّ ثُمَّ الْأَوْ جَاءَ بِهِ نَبِیُّ اللَّهِ

به همان هدایت خواهند کرد. هر زمانی امامی دارد و به حقیقت وحیی که دست حضرت بوده است، هدایت می کنند. آنها 

هستند که حلقه اتصال امت به نبی اکرم و وسیله حضرت هستند. این مضمون در روایات مكرری وارد شده است به 

 استفاضه بلكه تواتر معنایی دارد. نحوی که
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بسیاری از روایات و  ه ولو قبل از نبی اکرم نداردازمنتصریح به خصوص همه  ،البته مضمون این روایات ذیل آیه شریفه

هرچند در بعض روایات ممكن است اشعار به این باشد که مربوطه در خصوص حضرات معصومین بعد از نبی اکرم است. 

دی در عالم بوده است. برای ملاحظه این روایات می توانید به باب مربوطه به بحار و بقیه کتب هر زمانی امام و ها

 5مراجعه کنید.

 بررسی صحیحه یعقوب سراج

مَّدِ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَ» :هشددر علل الشرائع نقل  است کهصحیحه یعقوب روایت دیگر اما 

تَبْقَى الْأَرضُْ بلَِا عَالِمٍ حیٍَّ  قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ  السَّرَّاجِ  بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْخطََّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ

در این روایت حضرت فرمودند امام  6« إِذاً لَا یُعْبَدَ اللَّهُ یَا أَبَا یُوسُف ظَاهِرٍ یَفْزَعُ إِلَیْهِ النَّاسُ فِی حلََالِهِمْ وَ حَراَمِهِمْ فَقَالَ لِی

 ارتباط با امام خودشما هم مامور به  وبود. ارتباط در او با  دکه بشوخواهد داشت ظهوری است و  «امام ظاهر»همیشه 

رجوع کنند. البته روشن است که در مقیاس امام غائب این رجوع و  اید به اومردم هم در امر حلال و حرام ب هستید.

 شود.  ی پیدا می کند. بعد حضرت فرمودند اگر امام در زمین نباشد، بندگی در عالم واقع نمیگرفتن از او معنای خاص

وَ ما خَلَقتُْ »این معنا در واقع شاید مهمترین تعبیر در این روایات باشد که مفسر و شارح آیه شریفه است که فرمود: 

دگی و عبودیت خلق شده اید و اگر امام در زمین نباشد، این بندگی واقع یعنی شما برای بن 7« الْجِنَّ وَ الْإنِْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدوُن

نمی شود. راهی برای بندگی و اتصال به خدا نیست. ما بروی عالم ارض آمده ایم که به کیفیت و وسعت عالم ارض 

معرفت به حلال »ه مسئلبندگی واقع شود و این نمی شود الا به کسی که محور بندگی است. همین روایت نشان می دهد 

خدا هم در همین مقیاس باید معنا شود. این مضمون را ما در تبیین بحث اضطرار به امام در حدیث اول قدری  «و حرام

 به همین مسئله اشاره دارد. 8« وَ بِنَا عُرِفَ اللَّه  بِنَا عُبِدَ اللَّهُ»توضیح دادیم. اینكه در روایت مكرری فرمود: 

                                                           
 عدَِّةٌ مِنْ أَصحْاَبِناَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحُْسَینِْ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضرِْ بْنِ سوُیَدٍْ وَ فضَاَلةََ»فرمود:  در کافی شریف در موثقه فضیل بن یسار - 5

« هادٍ فَقاَلَ کلُُّ إمِاَمٍ هاَدٍ لِلْقرَنِْ الَّذِی هوَُ فِیهمِْ  قوَمٍْ  لكِلُِ  وَبْنِ أیَُّوبَ عَنْ موُسىَ بنِْ بَكرٍْ عنَِ الْفضُیَْلِ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ

کسی استظهار کند که این روایت مقصود هادیان بعد از نبی اکرم فقط نیستند بلكه هر قرن و دوره . شاید 111، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط

 ای، امامی دارد که هدایت آن زمان با اوست.

 115، ص: 1 علل الشرائع، ج - 6

 56سوره مبارکه ذاریات آیه  - 7

سْماَعِیلَ ابنْیَْ نُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ جُمْهوُرٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الحَْكمَِ وَ إِالحُْسَیْ»معتبره برید العجلی فرمود: در  - 8

فَ اللَّهُ وَ بِناَ وُحِّدَ اللَّهُ تَباَركََ وَ تَعاَلىَ وَ محَُمَّدٌ حجِاَبُ اللَّهِ تَباَرَكَ وَ وَ بِناَ عرُِ  اللَّهُ عُبدَِ بِناَ  یَقوُلُ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ جعَْفرٍَ حَبِیبٍ عنَْ برُیَدٍْ الْعجِْلیِِّ

 145، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  « تَعاَلىَ
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 بن عمرو بررسی موثقه عبدالکریم

أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَناَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ » :است که فرمودهموثقه عبدالكریم بن عمرو دیگر روایت 

یُخْبِرُ  علََى مُحَمَّدٍأَنَّ جَبْرَئِیلَ نَزلََ   رِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِمُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْراَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَریِمِ وَ غَیْ

ضِ وَ هُدَایَ وَ یَكوُنُ نَجَاةً فِیمَا بَیْنَ قَبْ  طَاعَتِی  عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ لَمْ أتَْرُكِ الْأَرضَْ إِلَّا وَ فِیهَا عَالِمٌ یَعْرِفُ

ةٌ وَ داَعٍ إِلَیَّ وَ هَادٍ إِلَى سَبِیلِی وَ النَّبِیِّ إِلَى خُرُوجِ النَّبِیِّ الْآخَرِ وَ لَمْ أکَُنْ أتَْرُكُ إبِْلِیسَ یُضِلُّ النَّاسَ وَ لَیْسَ فِی الْأَرضِْ حُجَّ

 1«لسُّعَداَءَ وَ یَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْأَشْقِیَاءعَارِفٌ بِأَمْرِی وَ إِنِّی قَدْ قَضَیْتُ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادیِاً أَهْدِی بِهِ ا

روشن است که مسئله حضور حجت در ارض همیشگی است و مربوط به زمانی  :اولاً هاست ک بیان شده در این روایت

مده است که در مقابل دستگاه ابلیس بایستد. ما بخاطر حكمتی بروی ارض آحجت الهی  :دون زمان دیگر نیست. ثانیاً

ده ایم و این غرض و حكمت با همراهی ابلیس در ارض بدست می آید. جریان شیطنت در عالم خواهد بود و امامی آم

با شیطان در ارض تنها بگذارد و برای آنها پناه و امانی قرار  را در مقابل او خواهد بود. خدا کسی نیست که انسان ها

و محور این انسان با تمسک به آن نجات پیدا می کند ندهد. در مقابل دستگاه شیطان یک دستگاه هدایتی هست که 

 دستگاه حجت الهی است.

قالَ اهْبِطا مِنْها جَمیعاً بَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأتِْیَنَّكُمْ »اینكه در آیه شریفه در بحث هبوط جناب آدم به زمین فرمود: 

مربوطه به همین مسئله است. وقتی که جناب آدم هبوط می کند و در  10« وَ لا یَشْقى دایَ فَلا یَضِلُّفَمَنِ اتَّبَعَ هُ  هُدىً  مِنِّی

یک کلمه هدایتی  شیطان را در کنار او قرار می دهند و امكان نفود و وسوسه و... فراهم می شود، در مقابلوادی ارض، 

رها نكرده ه با شیطان ما را تنها و بی پنامتعال خداوند نازل خواهد شد که با آن نجات و سعادت بدست خواهد آمد. 

این مسیر را سرپرستی می کند و الا شیطان همه را اضلال است. کسی هست که طاعت و هدای الهی بدست اوست و 

امام باب نجات برای عبادالله است. این روایت خود نشان می دهد که کسی که حریف شیطان است و در  خواهد کرد.

 .بلكه امام است ،مقابل اوست ما نیستیم

است که حجتی برای ما قرار دهد در همین مقیاس باید معنا شود. « اجل و اعز»اینكه در روایات باب داشتیم که خدا 

شیطان هم این قوا را داده است، در عین حال حكمتی دارد و اجل و  به وادی ارض آورده و بهرا گر ما خداوند متعال ا

ا را در این مسیر نجات دهد. اینطور نیست که دست او بسته باشد و در كند که مناعز است از اینكه با ما امامی ارسال 
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بلكه اگر کسی اهل سعادت بود  ،بله این هدایت و دستگیری امام جبری نیست مقابل طرح شیطان، حكمت او نقض شود.

 دستگیری می شود و اگر شقی بود هم حجتی بر علیه اوست. نمی تواند بعداً بگوید ما را با شیطان تنهاو دنبال کرد، 

گذاشتید لذا ما معذور در شرك و معصیت هستیم. واقعاً هم اگر امام در ارض نباشد و هدایتی نازل نشود، ما عذر داریم و 

 می توانیم بگوییم خدایا شیطان را با این قوا و مكائد و بسط ید، رها کرده ای و از ما بندگی می خواهی؟!

 مسعده بن صدقه بررسی صحیحه

عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م سلِبن مُهَاروُنُ عن : »ت که در قرب الاسناد نقل شده استمسعده اسدیگر صحیحه روایت 

بَیْتِی یَنْفِی عَنْ هَذاَ الدِّینِ تَحْرِیفَ الغَْالِینَ وَ انْتِحَالَ   أَهْلِ  مِنْ  عَدلٌْلِّ خلََفٍ مِنْ أُمَّتِی فِی کُ قَالَ: نْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّمُحَمَّدٍ عَ

باید همیشه در یعنی  11«اتِكُمْكُمْ وَ صَلَالْمُبطِْلِینَ وَ تَأْویِلَ الْجُهَّالِ وَ إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ وَفْدُکمُْ إِلَى اللَّهِ فاَنظُْرُوا مَنْ تُوفِدوُنَ فِی دیِنِ

رخ می دهد را ین مبطلو انحرافات در دین را که توسط جهال و غالین زمین امامی باشد که جلوی تحریف و تاویل و 

سعی در ی است که در عالم اسلام واقع شده است و بزرگجریانات  هانباید ساده معنا کرد. اینرا  عبارات نای بگیرد.

 دارند.دین  فاانحر

ء و فساد در دین، یک دستگاه و اغواروایت در واقع مكمل معنای روایت قبل است که دستگاه شیاطین و انحرافات این 

سمت خدا دفاع هست که از امر دین و دعوت به و خدا ما را با این دستگاه تنها نگذاشته است. امامی ؛ است بزرگ

چه کسی را امیر  مراقب باشید کهلذا در ذیل روایت فرمود ائمه، قافله سالار جریان ایمان و توحید هستند. باید  کند. می

شیطان و شیطنت  ،غرضی در وادی توحید و عبودیت داشته است و در این مسیرخدا  قرار می دهید.در دین قافله خود 

  امام حاصل می شود.دستگاه هم موضوعیت داشته است. ولی راه عبور از این موانع با  این

اگر خدا غرضش ایمان و بندگی بوده است پس چرا این قدر مانع برپا کرده است، جوابش این است که اینكه بگوییم 

و شیطنت ها و وسوسه ها و تقوی و صبر عبور می کند. این جریان بزرگ  مسیر بندگی و ایمان از میان همین ابتلائات

خدا امداد نمی کرد این بساط و کیفیت بندگی  رااگر این جریان کفر  است.درگیری ایمان و کفر است که سبب رشد ایمان 

 عبور نیاز به امام حق دارد و اگر او لحظه ای نباشد، شیاطین کار ما را تمام می کنند.لكن  در عالم واقع نمی شد.
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نْبِیَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الأَْنْبِیَاءَ لمَْ یوُرِثوُا إِنَّ الْعُلمََاءَ ورَثََةُ الأَْ أَحْمدََ بنِْ محَُمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ خاَلدٍِ عنَْ أبَِی الْبخَْتَرِیِّ عَنْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ:

فِیناَ أَهْلَ  ءٍ مِنْهاَ فَقدَْ أَخذََ حظَاًّ وَافِراً فاَنظْرُُوا علِْمَكمُْ هَذَا عمََّنْ تَأْخذُوُنَهُ فإَِنَّ دِرْهَماً وَ لاَ دیِناَراً وَ إِنَّماَ أَوْرَثوُا أَحاَدیِثَ مِنْ أَحاَدِیثِهمِْ فمََنْ أَخذََ بِشیَْ

 32، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط « ینَ وَ تأَوْیِلَ الجْاَهلِِینَوَ انْتحِاَلَ الْمُبطِْلِ  الغْاَلِینَ  تحَرْیِفَالْبَیْتِ فِی کُلِّ خلََفٍ عدُوُلاً ینَْفُونَ عنَْهُ 
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 صحیحه یعقوب بن شعیببررسی 

حَدَّثَناَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ یَحْیَى الْعطََّارُ عَنْ »صحیحه یعقوب بن شعیب است که فرمود:  دیگرروایت 

عِیسىَ کَانَ بَیْنَ  قَالَ: یْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِیَعْقُوبَ بْنِ یَزیِدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خلََفٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَ

مُتَمَسِّكِینَ  قَالَ کاَنُواخَمْسُمِائَةِ عَامٍ مِنْهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسوُنَ عَاماً لَیْسَ فِیهَا نَبِیٌّ وَ لَا عَالِمٌ ظَاهرٌِ قلُْتُ فَمَا کَانُوا  وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ

  12«أَرْضُ إِلَّا وَ فِیهَا عَالِمٌوَ لَا یَكُونُ الْ لَقُلْتُ فَمَا کَانُوا قَالَ کاَنوُا مُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَا بِدیِنِ عِیسَى

ظاهری  مِعالِجود مقدس نبی اکرم)ص( و و )ع(در مدتی از فاصله بین نبوت جناب عیسیفرموده این روایت ابتدای در 

یک عالمی در زمین بود که در ذیل روایت بیان می کند در همان زمان . بعد نبود و آنها متمسک به دین عیسی بودند

ممكن است در بعض مواطن و مواقع امام غائب باشد. لكن  ،همیشه هستعالم و امام  وحجت یعنی حجت الهی بود. 

و مسیر  بودهپشت پرده مشغول به ماموریت الهی  در این زمان امری شبیه به عصر غیبت بوده و حجت الهی ازامامت 

 بوده است.ل با دستگاه شیاطین به عهده هدایت و مقاب

 زیاد العطار  حسن بن صحیحهبررسی 

عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزیِدَ عَنْ » عطار است که در کتب متعددی نقل شده است. فرمود: ن بن زیادسحصحیحه  دیگرروایت 

إِنَّ الْأَرضَْ لَا تَكوُنُ إِلَّا وَ فِیهَا   یَقُولُ هِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خلََفٍ عَنْ زِیَادٍ الْعطََّارِ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

و  موده است بدون امام صلاحفر در این روایت 13« حُجَّةٌ إِنَّهُ لَا یصُْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلکَِ وَ لَا یُصْلِحُ الْأَرضَْ إِلَّا ذَلکِ

محور ارض و هم انسان هم  صلاح و دفع فساد در عالم بدون امام ممكن نیست.تحقق گری در عالم نخواهد بود.  اصلاح

اگر امام نباشد کل عالم به  صلاحی دارند که بندگی خداست و این امام است که این حقیقت را در عالم جاری می کند.

 فساد منجر می شود که در بحث های گذشته مفصلاً اشاره کردیم.

ل این روایات نكات دیگری هم بیان شده است که اگر امام نباشد چه می شود و به تعبیر دیگر ثبحث اینكه در مخلاصه 

عبودیت و  همه اینها به همان جریان بعید نیست، امور متعددی است که در ارض باشد علت اینكه همیشه باید حجت الهی

بقیه این امور مانند مبارزه با دستگاه شیطان و  «د اللهعبَلم یُ»بندگی بازگشت می کند که در روایت فرمود اگر امام نباشد 

 الحمدلله...و انحرافات و تاویلات و اصلاح زمین و... همه ذیل این عنوان قرار می گیرد.
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